
  
  

  فصل پاييز در روستاي چالگر اردبيل
  

  ٭مطلّب رزاقي چالگر

  

  روستاي چالگر

   xâmamdabil دهي اسـت از دهسـتان خاننـد پيـل            lagarâČچالْگرْ   يا âlgarČچالْگرْ  
كه در يازده هزارگزي بـاختر      ) خلخال(از بخش مركزي شهرستان هروآباد      ) خان اندبيل (

و هفت كيلومتري شمال شرقي شهر گيوي و تقريباً سه كيلومتري جـادة اردبيـل         هروآباد  
به هروآباد و شش هزار و پانصد گزي شوسة قديمي هروآباد به ميانه در دامنة كوهي كه                 

معـروف و مشـهور اسـت،       ) كيوي داغـي  (پيوندد و به كوه        مي  هاي زاگرس   به رشته كوه  
 ـجرَيـا    lgaradâČ يا چـالگرود     araliČهاي چرَلي     واقع شده است و به نام       يـا   Jaralli يلّ

آب و هواي چالگر در فصـل زمسـتان بـه    . نيز مشهور و معروف است    lgardâČچالگرد  
نسبت بارش برف سرد و در بهار مطبوع و در تابستان گرم است و روي هم رفته آب و                   

آب در قسمت جنوب شرقي روستا بـه فاصـلة چهـاركيلومتري            . باشد  هوايش معتدل مي  
) آبگـرم (يا ريتي سو ) آب معدني خلخال(معدني آبگرم وجود دارد كه به خلخال سوئي   

در قسمت جنوب شرقي و شرق رودخانة پرآبي در جريـان اسـت كـه از                . مشهور است 
هاي اكراد و خلخال سرچشمه گرفته و در تمام فصول سال در جريـان اسـت و بـه                     كوه

رودخانة ديگر در ايـن     . اچايي مشهود است  يا آرپ ) رودخانة بزرگ (رودخانة بيوك چاي    
معروف است كه در قسـمت شـمال      ) رودخانة كوچك (منطقه به رودخانة كيچيك چاي      

آب اين رودخانه پس از طي كردن مسافت طـولاني          . پيوندد  شرقي به رودخانة بزرگ مي    
  . ريزد به درياي مازندران مي

                                                           
 فرهنگيار با سابقة واحد فرهنگ مردم ٭
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ين حـال جمعيـت آن   جمعيت چالگر از يكصدوچهار خانواده تشكيل شـده و در ع ـ          
داري   مردم اين روستا به شغل زراعت و كشـاورزي و دامپـروري و گلـه              .  نفر است  760

  . مشغولند
» چالگري«با فرا رسيدن فصل پاييز، فصل كاشت و برداشت، روستاييان و كشاورزان             

 را برداشت نمايند و از طرفي فرصتي براي اسـتراحت       ٭اند محصولاتشان   از اينكه توانسته  
ها و روزهاي پـاييزي بـراي    شب. شوند يح به وجود آمده است بسيار خوشحال مي   و تفر 

. فرساسـت   روستاييان به منزلة دستيابي به سلامت روحي و آرامش بعد از كارهاي طاقت            
نشـيني بـه      هاي آن است و لذت شب       نشيني  بخش پاييز، شب    يكي از اوقات فراغت لذت    

اهـالي روسـتا   . اسـت » čapčaraz –ز چـپ چـرَ  «يا بـه زبـان محلـي      » چره  شب«خوردن  
گونه كه آذوقه و مايحتاج خـود را بـراي پـاييز و زمسـتان از قبـل تهيـه و ذخيـره                        همان

هـاي پـاييز و زمسـتان را نيـز تهيـه و ذخيـره                 نشيني  هاي شب   چره  كنند، تنقلات شب    مي
نمايند و زنان كدبانو در نگهداري و مصـرف ايـن اقـلام نهايـت دقـت را بـه خـرج                        مي

البته در زندگي روستايي اوقات فراغـت مفهـوم خـاص خـودش را دارد و بـه           . دهند  يم
فرسـاي    باشد بلكه از شدت كارهـاي طاقـت         معني بيكاري و يا خوشگذراني صرف نمي      

در ادامـه بـه     . پردازنـد   كشاورزي كم شده و به كارهاي نسبتاً آسانتر و نيز تفريحات مـي            
  :پردازيم گيرد مي  ميهايي كه در اين فصل صورت نمونه فعاليت

گيـرد    ها در فصل پائيز انجـام مـي         هاي عمومي كه سرآغاز عمدة آن       به غير از فعاليت   
  .توان در سه بخش بررسي نمود فصل پائيز در چالگر را ميهاي  فعاليت

  هاي اقتصادي پائيزي فعاليتـ 1

ار و  گيرد امـا ك ـ     اگر چه با پايان يافتن گرماي تابستان، كار كشاورزي پايان مي          

                                                           
كشاورزان اين منطقه علاوه بر كشت محصولات زراعي اساسي همچـون گنـدم و جـو بـراي دسـتيابي بـه                      ٭

لوبيـا، عـدس، نخـود، گاودانـه و نيـز محصـولات صـيفي            : حصولات ديگري از قبيل   درآمد بيشتر اقدام به كشت م     
 .كنند مي
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فعاليت اقتصادي همواره بخش جدايي ناپذيري از زندگي مردان و زنان اين ديـار              
ريسـي،    شـان بـه پشـم       اكثر زنان روستا براي پر كردن اوقـات فراغـت          .آيد  به شمار مي  

اي ديگـر نيـز       شوند و عـده     بافي مشغول مي    بافي و پلاس    بافي، جاجيم   بافي، گليم   جوراب
اكثـر مـردم در پـاييز و        . كننـد   هايشـان اقـدام مـي       افتهب  زايي به فروش دست     جهت درآمد 

كنند و به خصوص پيراهن و جوراب پشـمي كـه بـه       هاي پشمي به تن مي      زمستان لباس 
هـاي    ها و نقـش     هاي پشمي در رنگ     جوراب. پوشند  شود، مي   توسط زنان روستا بافته مي    

اما . گويند» nâq-qišli - ٭ناققيشلي«شوند كه به آن       گوناگون بسيار ظريف و زيبا بافته مي      
زنان روسـتايي بـه     . شود  بافته مي ) رنگ پشم (هاي پشمي بافته شده در يك رنگ          پيراهن

  .بافند هاي پشمي براي خودشان مي جاي جوراب، گيوه
بعضي از زنان روستا به ويژه پيرزنان، در ايام پاييز براي پر كـردن اوقـات فراغـت و                

كنند و كساني كه پشم زياد داشته باشند          ريسي مي  نيز كسب درآمد بيشتر مبادرت به پشم      
تواننـد آن را بريسـند، در قبـال پرداخـت مبلغـي نـاچيز بـه زنـان                  و خود به تنهايي نمي    

ريـس، مـواد غـذايي و     دهند و گـاهي هـم بـه جـاي پـول بـه زنـان پشـم              ريس مي   پشم
  .دهند محصولات كشاورزي مي

شوند   ر از مردان از خواب بيدار مي      در پاييز، هر روز صبح زنان يكي دو ساعت زودت         
كننـد و تـا       سپس تنور را جهت پخت نان روشـن مـي         . دوشند  و شير گوسفندشان را مي    

سپس همگي در كنار تنـور      . كنند  بيدار شدن بقية افراد خانواده بساط صبحانه را آماده مي         
 و  در ايـن ايـام زنـان اكثـراً بـه منـزل اقـوام              . خورنـد   دور هم جمع شده و صبحانه مـي       

هايي را به خوردن چاي، تنقلات و گـپ زدن بـا يكـديگر                روند و ساعت    همسايگان مي 
  .گذرانند مي

هاي زنان روستايي در فصل پاييز، پختن غذاهايي بوده كه بـه هنگـام       از ديگر فعاليت  
سـوت  «، »omâj âšy –اوماج آشـي  «: كه عبارتند از. كردند صبحانه و يا ناهار مصرف مي

، »gildig âši –گيلـديگ آشـي   «، »sut horra si qârâ horra –رره حـورره سـي قـارا جـو    
هريـگ  «و » yârmâ âšy –يارما آشـي  «، »yârmâ poloيارماپلو «، »arišta âšyاريشته آشي «
– harig«.  

                                                           
 .جورابي كه نقش و نگار دارد: ناققيشلي ٭
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شـدند، مـردان    در زمان سابق به محض اينكه اهالي روسـتا از كارهايشـان فـارغ مـي         
در شـيلات در كـار مـاهيگيري مشـغول كـار            رفتنـد و اكثرشـان        جهت كار به گيلان مي    

يكـي دو روز قبـل از       . ماندنـد   شدند و عدة بسيار كمي از مردان در خانه و روستا مي             مي
بـراي  » nazik –نزيـك   «بسـتند و زنـان نـوعي نـان بـه نـام                مسافرت وسايل سفر را مي    

  .پختند مسافران مي

  »چيني و پرواربندي پشم«

چينـي   پردازند و قبـل از پشـم   چيني گوسفندانشان مي  دامداران در فصل پاييز، به پشم     
شـويند و     در يكي از روزهاي گرم و آفتابي گوسفندان را در رودخانه يا آب چشمه مـي               

اهالي بـه پشـم پـاييزه    . شود  چيني شروع مي    بعد از تميز شدن پشم حيوان، روز بعد پشم        
  .گويند مي» yâzâm –يا زام «و به پشم بهاره » guzam –گوزم «

كند و مدعوين صبح بـا   چيني، صاحب دام اقوام و همسايگان را دعوت مي          براي پشم 
رونـد و صـاحب دام، يكـي     به محل كار مي» qir xliqقير خليق «چيني يا  هاي پشم  قيچي

دهد و آنان بلافاصـله       چينان مي   يكي گوسفندان را از طويله بيرون آورده و به دست پشم          
در ) دامـدار (كنند و صاحب دام  روع به چيدن پشم ميدست و پاي گوسفند را بسته و ش      

كند و بعـد از اتمـام كـار همگـي           چينان غذاي لذيذ و مفصلي تهيه مي        آن روز براي پشم   
يـون قيـر خمـاق يـا        «چيني    ، به پشم  »چالگر«در روستاي   . شوند  مشغول غذا خوردن مي   

  .گويند مي» yon girxmâq, goyon qirxmâq  –قويون قيرخماق 
ز چيدن پشم روستائيان مقدار مورد نياز خود را برداشته و بقيه را جهت فروش               بعد ا 

آيـد و     چينان، نوعي رقابت و مسابقه به وجود مي         گاهي بين پشم  . كنند  به بازار عرضه مي   
كند تا زودتر از ديگري كارش را تمـام كنـد و زمـاني نيـز بـين افـراد                      هر كس سعي مي   

  .گيرد هايي هم صورت مي بندي شرط
بعضي از مردان روستا نيز جهت پر كـردن اوقـات فراغـت و كسـب درآمـد بيشـتر                    

ها جدا كرده و يـا دام         هاي پرواري را از بقية دام       كنند و براي اين كار دام       مي» پرواربندي«
بندنـد و هـر روزه در         خرند و در طويلة ديگري در آغل مي         جديد جهت پروار كردن مي    
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دهند و بعد از پـروار نمـودن    ونجه و جو و گاودانه ميچند نوبت به طور مرتب به آنها ي  
از . برنـد   ها را براي فروش به بـازار مـي          دام) كشد  كه معمولاً بيش ازچهل روز طول مي      (

هاي پرواري بيشتر بوده و هـر كسـي    آنجايي كه هزينة اولية تأمين و تهية مواد غذايي دام 
  .زند ه اين كار ميقادر به تأمين مخارج آن نيست، لذا كمتر كسي دست ب

  فرهنگي پائيزي-هاي اجتماعي  فعاليت-2

  برگزاري جشن عروسي در پاييز

در فصل زمستان، به علت بارش برف و بـاران و سـرماي شـديد و نبـود مردهـا در                     
گيرد در تابستان هـم بـه         هاي عروسي در چنين فصلي انجام نمي         برگزاري جشن  ٭روستا

بنـابراين  . تواند در مراسم شركت كنـد       كسي نمي لحاظ حجم شديد كار و مشغلة فراوان        
  .ها و مراسم شادي، فصل پاييز است بهترين موقع براي برپايي جشن

  »qourmâ –ذخيره گوشت يا قوواورما «

اي را چند مـاه قبـل از پـاييز از              گوشت زمستاني، گوسفند، بز يا گوساله      براي ذخيره 
اي   خـانواده . برند  وايل پاييز سرش را مي    سپس در ا  . كنند  گله جدا كرده و آن را پروار مي       

كه قصد چنين كاري را دارد، يك روز قبل از كشتن حيوان، اقـوام نـزديكش را دعـوت                   
برند و بعد شـروع بـه    بعد از تجمع افراد، چند مرد به اتفاق هم سر حيوان را مي         . كند  مي

 و چـايي دم     زنان هم در اين هنگام سماور را روشن كـرده         . كنند  كندن پوست حيوان مي   
كننـد و لاشـة       اي پهن مي    سفره) وسط حياط (بعد از ذبح حيوان، در وسط خانه        . كنند  مي

ها شروع به قطعه قطعه كردن گوشـت        گذارند و مردان و بچه      حيوان را بر روي سفره مي     
بعد . پزند  كرده، در همين اثنا زنان دل وجگر را به سيخ كشيده و براي صبحانه كباب مي               

                                                           
 ..شدند در زمستان مردان روستايي جهت كسب و كار راهي شهرها مي ٭
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ها را درون يكي دو ديگ بزرگ ريخته          انه و خرد كردن گوشت، گوشت     از خوردن صبح  
داننـد كـه در خانـة     در اين روز چون همة اهـالي روسـتا مـي     . گذارند تا پخته شود     و مي 

اند، بنابراين سر ظهـر آبگوشـت قواورمـا را كاسـه كاسـه          سر بريده » قوا ور ماليق  «فلاني  
  .شود كرده و در بين روستاييان تقسيم مي

ها را با روغن حيواني سرخ كرده و نمك فراوان نيز              كدبانو، گوشت داخل ديگ    زنان
هـاي سـفالي، گلـي و يـا           زنند و بعد گوشت را در شكمبة حيوان و يا در خـم              به آن مي  
گذارنـد تـا    ريزنـد و مـي   ريزند و دهانه ظرف يكي دو ملاقه روغن پيه هم مـي    خيك مي 

ود، از ورود هـوا بـه درون ظـرف و    ش ـ سرد شود و چون روغن پيه سـريع منجمـد مـي         
ها   پس از سرد شدن دهانة ظرف     . شود  گوشت جلوگيري كرده و ديگر گوشت فاسد نمي       

  .كنند بندند و جهت آذوقة پاييزي و زمستاني در جاي خنك ذخيره مي را محكم مي

  »šamšun –شَمشون «نشيني يا  شب

اي  سم نيسـت بـه خانـه   ها بدون اطلاع قبلي است و ر   نشيني  در روستاي چالگر، شب   
خواهند بروند، از قبل اطلاع دهند؛ بلكه بعد از خوردن شام تمام              نشيني مي   كه براي شب  

در ايـن  . رونـد  نشـيني مـي   اعضاي خانواده به استثناي فرد مريض و بيمار همگي به شب   
نشـيني علاقمنـد    ها، پيرمردها و پيرزنان بيش از ديگر اعضاي خانواده بـه شـب            ميان بچه 

زنند و كودكان نيـز   شان حرف مي چون پيران از خاطرات گذشته و دوران جواني     . دهستن
هـايي    داستان. ها دارند   ها و مثل    ها، داستان     اشتياق فراوان نسبت به شنيدن اين قبيل حرف       

  .شود اكثراً حماسي و پهلواني است كه در اين محافل نقل مي
هـا بـه خنـده و تفـريح      د و ساعت رون  نشيني مي   گاهي مواقع مردان به تنهايي به شب      

ارسـلان،    آلـب «هايي از     هاي مردانه، فرد باسوادي داستان      نشيني  گذرانند و در اين شب      مي
  .خواند مي» كوراوغلي، شاه اسماعيل و شاهنامة فردوسي
روند و يـا      نشيني مي   خورند، چون يا به شب      در فصل پاييز، روستاييان زودتر شام مي      

افتند و يكـي      بعد از خوردن شام، اعضاي خانواده به راه مي        . آيد  ياينكه برايشان مهمان م   
گيـرد و بـه سـوي     از آنها فانوسي را برداشته و مرد خانه نيز، چوبدسـتي بـه دسـت مـي        
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كوبـد   وقتي كه به جلوي در خانه رسيدند مرد در را مـي       . روند  اي كه قرار است، مي      خانه
بعد از سلام و احوالپرسي همـه وارد        . مدهفهماند كه برايشان مهمان آ      و به صاحبخانه مي   

. نشـينند   تر از آنان مي     شوند و مردان و پيرمردان در بالاي خانه و بقيه افراد پائين             خانه مي 
بعـد از صـرف چـاي       . شـود   بعد از سپري شدن دقايقي، از مهمانان با چاي پذيرايي مـي           

رقابل وصـف بـه     شور و شادي و صفا و صميميتي غي       . يابد  نشيني رونقي مي    مجلس شب 
شود و همه مشـغول خـوردن          آورده مي  ٭چره  در اثناي چنين محافلي شب    . آيد  وجود مي 

ها تا پاسي از شب و بعد از نيمه شب هـم ممكـن اسـت بـه طـول          نشيني  شوند، شب   مي
انگيز اسـت     آور و خاطره    اي براي مهمانان و ميزبان نشاط       ها به اندازه    نشيني  شب. بيانجامد

: گوينـد   شـوند و مـي      هد زود بلند شده و برود، راضي به رفتنش نمـي          كه اگر كسي بخوا   
 و يا اينكـه  zami larun vaqama gadib tala sy sanسن  سي٭٭زمي لرون وقمه گئديب تله«

خـواهي   تازه شب نشـده تـو مـي   «يا . خواهي بروي ته چراغ گرم نشده، تو مي    : گويند  مي
شوند و آن فـرد نيـز از رفـتن منصـرف              و با اين قبيل سخنان، مانع از رفتنش مي        » بروي

  .شود مي
آيد و كسـاني كـه        ها، سخن از جن و پري و ديو نيز به ميان مي             نشيني  گاهي در شب  

هـاي پـاييز و زمسـتان مـردان روسـتا       زنند و در برخي از شـب   اند حرف مي    آنها را ديده  
ي روسـتا  نشينند و دربارة امورات خـويش و نيازهـا   سفيد محل دور هم مي   درخانة ريش 

  .كنند بحث و تبادل نظر مي
شود، زمان    زندگي روستاييان به ويژه در فصل پاييز كه فصل استراحت آنان تلقي مي            

تر نيـز     ها و ديد و بازديد از يكديگر براي ايجاد ارتباط عاطفي عميق             رفت و آمد خانواده   
ه خـوردن  دور هم جمع شدن و با هم درد دل كردن و اختلاط نمودن مانع غص. باشد  مي

                                                           
تـوان بـه     مـي هـاي پـاييز و زمسـتان    نشـيني  از جمله تنقلات و مواد غذايي ذخيره شده براي شب       : چره  شب ٭

مخلوطي از گندم برشته و مغـز  (» suttyt qorqâ –، سوتتي قورقا )ماده غذايي تهيه شده از گندم(» yârmâ -يارما«
 .اشاره كرد) رشته(» arišta –اَريشته «و ) گردو و بادام

مگر موعد چيدن محصولات كشاورزيت سپري شـده كـه اينگونـه            : زمي لرون وقمه گئديب تله سي سن       ٭٭
 .كني  ميعجله
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زدايـد و     هايشان مـي    هاست كه خمودگي را از زندگي و دل         نشيني  شود و در اين شب      مي
  .گردد باعث رشد و بالندگي و صفا و صميميت بين روستاييان مي

هـا و   بـازي .هاي مردمان چالگر همواره با بازي و سرگرمي همراه است         نشيني  اما شب 
گيرد اما هميشه      سرتاسر سال انجام مي    هايي است كه در     ها اگر چه جزو فعاليت      سرگرمي

  .آغاز پائيز براي مردم اين ديار يادآور بازي و سرگرمي است
هاي بلنـدش     انگيز است، شب    هايش براي روستاييان خاطره     فصل پاييز روزها و شب    

  .شود ها و روزهاي پر فراغتش نيز با بازي و تفريح و سرگرمي سپري مي نشيني با شب
كننـد و     هـاي كودكانـه سـپري مـي         ت روزهاي پاييزي را با بازي     كودكان اوقات فراغ  

مـادر  (» nana mani qordâ vδrma –ننه مني قـوردا وئرمـه   «: هاي كودكانه عبارتند از بازي
، )كمربنـدبازي، برداشـتن كمربنـد   (» qδiš qutti –قـيش گـوتتي   «، ) مـرا بـه گـرگ نـده    

 –بوجـاق توتـدي   «، )الك و دولك (»pil âqâjپيل آغاج «، »čiling âqâj –چيلينگ آغاج «
bujâq totdy «)  گوشـه گـرفتن( ،»   سـوتلي سـوموگ– sutli sumug «)  اسـتخوان شـيري( ،

قـايم  (» gizlan pâč –گيزلَن پـاچ  «، )توپ بازي(» top âldi qâčdi –توپ آلدي قاچدي «
، »danigili dišu –دنيگيلي ديشو «، )چشم بستن(» guz bâqliji –گوز باقليجي «، )موشك

» takam – jut –تكـم جـوت   «، )توي آسمان چي هست؟(» gugua navâ –وار  گوگده نه«
پـنج  (» bδš dâš -بـئش داش  «، )دارم و نـدارم (» vârâm yox –وارام يوخ «، )جفت تك(

، )دوسـت تـرا كـه بـرد    (» yoldâš sani kim âpârdi –يولداش سني كيم آپاردي «، )سنگ
گلوله بـرف،  (» qâr gullasi -قارگوالله سي«، ) پختپخت(» pišde pišde –پيشده پيشده »

  ؛)برف بازي
 âšiq –آشيق آشيق اونيامـاق  «: ها عبارتند از هاي جوانان نيز، در اين ايام و شب بازي

âšiq oinâmâq «)ــو يــا ســالدي «، )بــازي قــاب ، )پلــو انــداختن(» čolo yâ sâldi –چول
  يا  qδiš qutti – يا قئيش وئودي قئيش گوتتي« ، )سنگ بيرون(» čolâ dâš –چولاداش «

 qδiš vδrdi «)اششگ ئبلي سـيندير مـاق   «، )كمربند برداشتن يا زدن– eššag bδli sindir 

mâq «)كمر خر شكستن( ،» ماللا هارايmâllâ hârây «)گول، گـول  «، )ملا كمكqul qul «
گلولـه  (» qâr gulla –قار گوللـه «، )لگد مالي(» tapig duiuš –تپيگ دويوش «، )گل گل(

  ).برفي
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» بـازي   قـاب «،  »گـول گـول بـازي     «توان به     هاي مردانه رايج در اين فصل مي        از بازي 
  .كند ها از اوقات فراغتشان را پر مي اشاره كرد كه ساعت

يـك نفـر   . اسـت » tâp bâjâa –تـاپ باجـا   «ها، گفتن چيسـتان يـا    از ديگر سرگرمي 
خواهـد، اگـر او جـواب چيسـتان را      ا مـي گويد و از ديگري جواب آن ر       چيستاني را مي  

گويد و اگر ندانست، گوينـدة چيسـتان جـواب آن را بـه فـرد ديگـري                    دانست فوراً مي  
او نيـز ابتـدا از بـازگويي جـواب     . خواهـد كـه جـواب را نگويـد      گويد ولي از او مي      مي

 كند تا اينكه با اصرار زياد و دادن چيز ديگري رضايتي بين طرفين حاصـل                خودداري مي 
نشـيني    شود و بعد از شنيدن جواب چيستان شور و شادي و خنده بـر مجلـس شـب                   مي

  .شود حاكم مي
با توجه به جايگاه پائيز در روستاي چالگر اردبيل و ذهنيتي كه مردم نسبت به               

  :توان آئينه اين ذهنيت را يافت اين فصل دارند در ادبيات شفاهي آنان نيز مي

  ها المثل ضرب

در آن بكار رفتـه اسـت،   » پاييز«هاي رايج در اين منطقه كه واژة       لالمث  ضرباز جمله   
  :عبارتند از

  »jujany pâiizdâ sânâllâr« جوجه ني پاييز دا سا نا للار -1
  ).شمارند جوجه را در پاييز مي(

  »junany pâiizin âxirindâ sânâllâr«جوجه ني پاييزين آخيريندا سانا للار «يا 
  )شمارند ميجوجه را در آخر پاييز (
  »yâz yâqinâ pâiiz yomoroqonâ«ياز ياغينا پاييز يوموروقونا  «-2
خرد و بعـد   اي جنس نسيه مي زماني كه فردي از مغازه   ) به روغن بهار و مشت پاييز     (

  .كند دربارة بازپرداخت بهاي جنس به مزاح به مثل فوق اشاره مي
  »gal – pâiiz gδjasin gunoz«گَلْ پاييز گئجه سين گونوزايله  «-3

المثـل در مـورد بـه صـبح رسـاندن             اين ضـرب  ). بيا شب پاييزي را به صبح برسان      (
  .هاي بلند پاييزي است كه بدون سرگرمي و برنامه باشد گويند شب
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  »pâiiz galdy qoly bâny tâpildi«پاييز گلَدي قولي باني تا پيلدي  «-4
المثل دربارة افـراد      اربرد اين ضرب  از جمله موارد ك   .)  پيدا شد  ٭پاييز آمد، قولي باني   (

رسـند و چنـين افـرادي را بـه            اي است كه به سر و وضع خـويش نمـي            كثيف و شلخته  
ربط بگويد در مقام اعتـراض و   كنند و يا زماني كه فردي سخنان بي      تشبيه مي » باني  قولي«

  .كنند تنبيه به وي به مثل فوق اشاره مي
  »šamšunsoz pâiizin fâidâsi yoxdi«ي شمشو نسوز پاييزين فايدا سي يوخد «-5
  ).اي ندارد نشيني، پاييز فايده بدون شب(
  »pâiiz yoxosonâ gδdibdi«پاييز يوخوسونا گئديبدي  «-6

تفاوتي است    هاي بي   المثل در مورد آدم     اين ضرب ). به خواب پاييزي فرو رفته است     (
  .توجه است كه نسبت به پيرامون خود بي

  »pâiiz yoxo sonâ gδdibsan«ا گئديب سن پاييز يوخو سون «-7

اعتنـا بيـان      توجـه و بـي      در مقام هشـدار بـه آدم بـي        ) اي  به خواب پاييزي فرو رفته    (
  .شود مي

  »pâiiz kuišany na oxšur«پاييز كويشه ني نه اوخشور  «-8
آبـي اسـت      هاي زراعي بي    اشاره به زمين  ). به دشت و صحراي پاييزي شباهت دارد      (

  .اش سؤال شود وضعيت محصولات كشاورزيكه دربارة 
  pâiiz kuišany kimin qorxulodi«پاييز كوشيني كيمين قور خولودي  «-9
هــاي  اشــاره بــه جاهــا و مكــان). مثــل دشــت و صــحراي پــاييزي ترســناك اســت(

  .شود سروصداست كه در چنين مواقعي به اين مثل بيان مي بي

                                                           
موجود خيالي كريه و زشتي است كه قد بلندي هم دارد، بنا به اعتقاد اهالي در جاهاي متروك و                :  قولي باني  ٭

 .شود هاي عميق و سنگلاخ سكونت دارد و بيشتر در فصل پاييز كه همه جا آرام و ساكت است، رويت مي دره
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  هاي مربوط به خدمات عمراني  فعاليت-3

   تكانيخانه

پردازند، ابتدا ديوارهـاي    با آغاز فصل پاييز، زنان روستايي به خانه تكاني منزلشان مي          
كننـد و سـپس     خانه را كه در اثر دود ناشي از سوختن تنور سياه شـده، سـفيدكاري مـي                

دهند و نظافـت   كشند و آنگاه كلية وسايل خانه را شستشو مي        گل نازك كف منزل مي      كاه
بعد از اينكه زنـان از كـار نظافـت منـزل و             . انجامد  روزي به طول مي   تكاني چند     و خانه 

نشـيني پـاييز و       هاي شب   چره  وسايل خانه فارغ شدند به تهيه مواد غذايي و تنقلات شب          
  .افتند زمستان مي

.  اسـت hafta bejârهاي زنان در اوايل پاييز، تهيه ترشي هفت بيجـار   از ديگر فعاليت
شـان   هـاي خانـه   بام بندند و روي پشت هاي ترشي را محكم مي  بعد از تهيه آن، سرِ ظرف     

زنـان  . كنند كم آن را مصرف مي  گذارند و بعد از سپري شدن چند هفته و چند ماه كم             مي
در فصـل   . كنند  بيجار، ترشيجات ديگري نيز تهيه مي       روستايي علاوه بر تهيه ترشي هفت     

 حبوباتي از جمله عدس، لپه، نخود       پاييز زنان كدبانوي خانه به پاك كردن مواد غذايي و         
پردازند و پس از پاك كردن اينها هر كدام را در ظرفـي مخصـوص ريختـه و                    و برنج مي  

همچنين روستاييان مصـرف سـاليانة پيـاز و         . دارند  براي مصارف پاييز و زمستان نگه مي      
 پاك كرده   زميني را   كنند و زنان پياز و سيب       زميني را يك جا در اوايل پاييز تهيه مي          سيب

و هـر كـدام را در جـاي خـود بـه تـدريج مصـرف        ) ها را از ريزها جـدا كـرده    درشت(
براي نگهداري پيازها و جلوگيري از جوانـه زدن و سـبز شـدن، پيازهـا را در           . نمايند  مي

هـاي چـوبي      هـايي كـه بـه سـتون         ريختـه و از مـيخ     » parčinaپرچينه  «سبدهاي كوچك   
خورد  ند و زماني كه دود حاصله از سوختن تنور به آن مي          كن  اند، آويزان مي    شان زده   خانه

  .كند از فساد و جوانه زدن آنها جلوگيري مي
هـاي پـاييز و زمسـتان و عيـد نـوروز از ديگـر                 نشـيني   نگهداري سيب، بـراي شـب     

چـين نمـوده و بـه خانـه           هاي درشت را از بـاغ دسـت         وقتي كه مردان سيب   . كارهاست
كننـد    خاك را الك كرده و آنگاه خاك را در آفتاب پهن مـي       آورند، زنان ابتدا مقداري     مي
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اي از انبـار مقـداري از آن          سپس در گوشه  . تا خشك شود و رطوبت آن نيز گرفته گردد        
ريزنـد    چينند و بعد رويش خاك مي       ها را روي آن مي      خاك را روي زمين ريخته و سيب      

هـا در خـاك تـا     يبريزند و س ـ  و با چيدن يك رديف سيب، يك لايه خاك روي آن مي           
  .و بعد از آن هم سالم باقي خواهد ماند» عيد نوروز«

زماني كه زنان روستايي در خانه مشـغول كارنـد، مـردان نيـز بـه كارهـاي ديگـري                     
پردازند و نسبت به تهيه و تأمين و ذخيرة ساير ملزومات مـورد نيـاز و مـواد غـذايي                     مي

از جمله كارهـايي كـه   . د و مشكلي نشوندكنند تا در پاييز و زمستان دچار كمبو         اقدام مي 
دهند، تهية آرد مورد نياز مصرف ساليانه است كه در اوايـل           مردان در اين فصل انجام مي     

هـا را جهـت    از آنجايي كه در روستا آسياب نبوده، مجبورند گندم   . گيرد  پاييز صورت مي  
وده و بـه آسـياب      آرد كردن به شهر ببرند و براي اين كار گندم را بـار اسـب و الاغ نم ـ                 

برند و پس از آرد كردن گندم، آن را به خانه آورده و چند روز آردها را در گـوني و                       مي
دارند تا سرد شود، چون آردي كه از آسـياب برگشـته گـرم          اند، نگه مي    جوالي كه ريخته  

پـس از سـرد شـدن آرد، آن را    . شود  است و اگر روي هم ريخته شود، تلخ و خراب مي          
ذخيـره و  » kandi -٭كَنـدي «و يـا در     ) هـاي چـوبي     صندوق(زرگ چوبي   هاي ب   در ظرف 

در اين منطقه به مقدار آرد مورد نيـاز سـاليانه كـه جهـت پخـت نـان        . كنند  نگهداري مي 
  .گويند مي» zomâr –زومار «رسد،  روزانه به مصرف مي

  )yânâjâq –ياناجاق (تهيه مواد سوختي 

 نگهـداري آن بـراي روسـتاييان مشـكل          به لحاظ اينكه تهية نفت از شهر و حمـل و          
اي را متقبل شوند، بنابراين بيشـتر از هيـزم و گـون و سـاير                  باشد و نيز بايستي هزينه      مي

هاي چند نفـره بـه        كنند، براي تهية هيزم و گون، مردان در دسته          مواد سوختي استفاده مي   
 تا بـدين طريـق   كنند آوري و تهية هيزم و گون اقدام مي      روند و نسبت به جمع      صحرا مي 

  .كنند شان تأمين گردد و بعد آنها را در محلي ذخيره مي سوخت مورد نياز سالانه

                                                           
 .ده و با گلِ درست شده استاي از خانه تعبيه ش محل نگهداري آرد كه در گوشه: كنَدي ٭
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  يا خشك كردن با پِهنِ» qizišmâقيزيشما «

هـا در روزهـاي بـاراني از ديگـر كارهـاي       خشك كردن كف طويله با پهِِن، براي دام    
آورنـد    ويله را بيرون مي   معمول در پاييز است، براي اين كار مردان خانه هر روزه پهن ط            

اي  كنند تا خشك شود، بعد از خشك شدن، پهـن را در گوشـه       ها پهن مي    و در پشت بام   
ريزند و در روزهاي برفي و باراني از آن براي خشك كردن كـف                از طويله روي هم مي    

ها در روزهاي سرد، طويله را        گرماي حاصله از انباشته شدن پهن     . كنند  طويله استفاده مي  
  .گويند» قيزيشما«دارد و اهالي به آن  نگه ميگرم 

  »آوري برگ درختان جمع«

هـا    ريزند، روستاييان بـرگ     شود و به زمين مي      در پاييز وقتي كه برگ درختان زرد مي       
هـا آنهـا را روي        ريزند و بـراي جلـوگيري از پوسـيده شـدن بـرگ              هايي مي   را در گوني  

كننـد و هـر    خشك شدند، در انبار ذخيره ميها  ها پهن كرده و بعد از اينكه برگ    بام  پشت
  .دهند هاي خود مي روز مقداري از آن را با كاه و علف قاطي كرده و به دام

هاي عمراني روستائيان جز با همياري و همدلي و مشـاركت             البته بسياري از فعاليت   .
  :از جمله.يابد اجتماعي تحقق نمي

  »آخ چكمگدام سوواماق، دام سوآماق، سو«مالي يا  كاهگِل

(dâm suvâmâq, dâm suâmâq, suâx čakmag)  

مالند، بـراي ايـن كـار     گل مي  را در اوايل پاييز كاههايشان بام هر ساله روستاييان پشت  
كنند و چون مقاومت اين خـاك    مي را در يك جا جمع) خاك تيره (ابتدا خاك مورد نياز     

. كننـد  تر است از آن اسـتفاده مـي  در مقابل برف و باران و گرماي شديد بيش  ) خاك تيره (
كنند و سپس مقداري كاه ريز به خاك افزوده و با بيـل               بعد از تهية خاك آن را غربال مي       

اهـالي  . كنند كنند و سپس با افزودن آب آن را به گِل تبديل مي      خاك و كاه را مخلوط مي     
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كنند و يكي    لگد مي  آنگاه گِل را  . گويند  مي» پالچيق ايله مگ، پالچيق دوتماق    «به اين كار    
كننـد تـا بـذر       گذارند بماند تا ور بيايد، سپس مقداري نمك به آن اضافه مـي              دو روز مي  

هـايي را كـه از سـنگ     سپس دو سه نفـر ظـرف   . گياهان موجود درخاك نتواند رشد كند     
ها ريخته و آنان گـل را         بندند و يك نفر هم گل را در آن ظرف           درست شده به پشت مي    

اهـالي بـه    . شوند  گل مالي مي    برند و يكي دو نفر ديگر با ماله مشغول كاه           به پشت بام مي   
گـل مـالي      در اين هنگام علاوه بـر كـاه       . گويند» سوآخ چكمگ «ها    گل مالي پشت بام     كاه

  .كنند هاي فروريختة ساختمان نيز اقدام مي بام نسبت به تعمير و ترميم قسمت پشت
سامان داشـي مـاق     «ار است كه نزد اهالي به       از ديگر كارها، حمل كاه از خرمن به انب        

– sâmân dâšimâq «بعد از برداشت محصول گندم و جو و خرمن كـردن  . معروف است
در تابستان چون فرصتي بـراي چنـين كارهـايي وجـود          . ماند  ها باقي مي    آن كاه درخرمن  

ل بكشـد،   ها طو   ندارد و اگر كسي به تنهايي اقدام به حمل آن نمايد، شايد روزها و هفته              
  .گيرد جمعي و گروهي انجام مي به صورت دسته» ماق داشي سامان«در نتيجه 

اي از همسايگان و اقوام را براي حمـل           در يكي از روزهاي پاييزي، صاحب كاه عده       
كند و صبح زود مدعوين پس از اداي فريضة نماز صبح، سبدهاي بـزرگ                كاه دعوت مي  

پـس از پـر     . روند  رند و به سر خرمن و محل كار مي        دا  را برمي » ، گالاوا و خارال   ٭كالاوا«
آنها را به انبـار بـرده و بـر روي پشـت بـام انبـار خـالي                   ) ها  گوني(كردن كاه در سبدها     

كنند و يكي دو نفر كاه را از روزنة بام درون انبار ريخته و دو سه نفر ديگر هم درون               مي
انفـرادي در طـي چنـد سـاعت بـا           در نتيجه كار چنـدين روزة       . زنند  انبار كاه را لگد مي    

رسد، ضمناً ايـن كـار بايسـتي تـا قبـل از وقـت        همكاري همسايگان و اقوام به پايان مي   
اي از آبگوشت بـره       در آن روز صاحب كار براي همگي صبحانه       . صبحانه به اتمام برسد   

بعد از خوردن صبحانه همه با خنده و شادي و مهر و محبت آنجـا               . بيند  يا بز تدارك مي   
صاحب كاه در آن روز به كساني كه زمين زراعي نداشته ولي دامدارند،             . كنند  ا ترك مي  ر

  .دهد چند سبد يا گوني كاه مجاني مي

                                                           
 .آيد چند گوني به هم دوخته شده است كه درنهايت به شكل گوني بزرگي درمي: كالاوا، گالاوا، خارال ٭
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  »dâm duzaltmag, dâm duzaldmagدام دوز لتمگ، دام دوز لدمگ «

سـازي اسـت، چـون        گيرد، ساختمان   ي كه در اوايل پاييز انجام مي      هاي  از ديگر فعاليت  
در بهار و تابستان كه فصل كشت و برداشت محصول است و كسـي فرصـتي                اول اينكه   

سـازي نـدارد، و دوم اينكـه در آن زمـان فـرد بيكـاري در روسـتا پيـدا          براي انجام خانه 
اي كـه     در ايـن هنگـام خـانواده      . پـذير اسـت     شود، لذا چنين كارهايي در پاييز انجام        نمي

هاي منزلش بيفزايد، از اقـوام و دوسـتان و            اي بسازد و يا به يكي از اتاق         خواهد خانه   مي
آورد و  همسايگان جهت مساعدت و ياري در امر احداث ساختمان دعوت به عمـل مـي     

در نهايت با ياري و كمك همگي در طـي          . شتابند  اش مي   آشنايان نيز با روي باز به ياري      
 در بر نخواهـد  ي چنداني هم براي سازنده شود و هزينه  اي بنا يا تعمير مي      چند روز خانه  

  .داشت
  




